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  معرفي و نقد كتاب
  

  1اسيوناليسمن
 

  معرفي
پردازان هويت، بـراي پژوهـشگران ايرانـي          ترين نظريه   عنوان يكي از مهم     نست گلنر به  ار

، )1983( هـا و ناسيوناليـسم   ملـت ، )1964( انديشه و تغيير هـاي     كتاب. نامي آشنا است  
باشـد كـه     از جمله آثار وي مي  )1995( مواجهه با ناسيوناليسم  ،  )1975( ت باور مشروعي

منـدان   هاي در ميان پژوهشگران و علاق       هر يك موجب مباحثات و مناظرات فكري عمده       
 آخـرين اثـر انتـشار       )1997( ناسيوناليسمكتـاب   .  هويت و ناسيوناليسم شده است     ةحوز

  .باشد  مي.م1995يافته از گلنر پس از مرگ وي در سال 
باشد كـه در هـر فـصل بـه            گفتار و شانزده فصل مي       يك پيش  ةكتاب دربرگيرند اين  

 ارائه شده   هاي  وضوع م خصوصردنحوي موجز و در عين حال جدي و عميق به بحث            
  .پرداخته شده است

عنـوان زيربنـاي       فرهنـگ بـه    موضـوع ، بـه    »فرهنگ و قدرت  «در فصل اول با عنوان      
زعـم گلنـر، فرهنـگ بـه معنـاي يـك سـبك                 به .رداخته شده است   پ گرايي  مليهويت و   

هاي لبـاس پوشـيدن، تهيـه و          مشترك در استفاده از واژگان، حركات چهره و بدن، شيوه         
 جوامـع  ة در هم ـ2علاوه بر فرهنگ، نـوعي سـازمان  ). 5ص (است  ... مصرف خوراك و  

يـت اجتمـاعي    وجود دارد كه براساس آن هر يك از اعضاي جامعـه داراي موقع            انساني  
درواقع، . )7ص  ( معين است    اتخاص با انتظارات، حقوق و وظايف و امتيازات و تعهد         

بندي اجتماعي برحسب معيارهايي نظيـر          بندي و تقسيم    مفهوم سازمان ناظر بر نوعي رده     
                                                      

 . صفحه134مركز، : ، ترجمة سيدمحمدعلي تقوي، تهرانناسيوناليسم؛ )1388(گلنر، ارنست . 1
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عنـوان مرامـي سياسـي،         بـه  گرايـي   مليدر اين ميان،    .  اجتماعي است  ةسن، جنس و طبق   
 ةگيرد و پيوند اجتماعي را براي عضويت در يك جامع ـ   ي شكل مي  برمبناي تشابه فرهنگ  
  .دهد سياسي سامان مي

باشد كه بـه بحـث         مي »ها و ناسيوناليسم    فرهنگ و سازمان، دولت   «عنوان فصل دوم،    
 قديمي و هميشگي بـودن فرهنـگ و سـازمان و برسـاخته شـدن دولـت و                   خصوصرد

بخـش مهمـي از     «شود كه     لنر يادآور مي  گ. پردازد  ناسيوناليسم و همه جايي نبودن آن مي      
پيش زمينة نگرش ناسيوناليستي به جهان وجود يك دولت متمركز است، امـا در برخـي              

اي بدون دولت،  عنوان نمونه در برخي جوامع قبيله  به. وجود ندارد دولت  از جوامع اصلاً    
و مركـزي  شود و نه توسط يك نهـاد   ميان اجزاي قبيله حفظ مي     نظم از طريق توازن قوا    

  .)9ص (» يمفترگ سازوكاري كه ما معمولاً وجود آن را مفروض مي
 محدودة يك واحد سياسي با يـك نهـاد كنتـرل            ةعنوان مشخص كنند    بهناسيوناليسم  

، نه امري جهانشمول بلكه نهاد يا دكتريني است كـه وجـود آن وابـسته و                 )ولتد(كننده  
  .باشد اي جديد مي عنوان پديده  متكي به وجود دولت به

اي خطرناك است، نـه صـرفاً بـه ايـن دليـل كـه                 ناسيوناليسم نظريه «از ديدگاه گلنر،    
شـمارد، بـديهي بـه          اي كاذب است، بلكه بيشتر بدان سبب كه خود را بديهي مـي              نظريه
 »كنند كه اين يك نظريه است كه بـدان بـاور دارنـد             اي كه معتقدان بدان تصور نمي       گونه

 گروهي از متفكران در يك      ةوناليسم يك ابداع و محصول انديش     بنابراين، ناسي . )12ص  (
، )كه البته جهانـشمول نيـست     (مقطع خاص تاريخي و متأثر از شرايط اجتماعي خاصي          

  .)18-15صص (باشد  مي
باشد كه در آن تـلاش شـده اسـت بـراي              مي»  نوع بشر  ةتاريخچ«عنوان فصل سوم،    

سم سه مرحلـة اصـلي تـاريخ بـشر يعنـي            ي دولت و ناسيونالي   رگي  هاي شكل   تبيين زمينه 
دوران گردآوري خوراك، عصر كشاورزي و جامعة علمي و صنعتي مـورد بحـث قـرار                

 نخست، با توجه به ماهيت بدوي مديريت سياسي و نبـود يـك فرهنـگ                ةدر دور . گيرد
 سياسي مطرح نبـود،     ة چيزي تحت عنوان رابطة فرهنگ و جامع       در اصل مدون و نوشته    

كشاورزي، مسئلة رابطة ة در دور. )19ص (اسيوناليسم در بطن آن پديد آمد اي كه ن  رابطه
تـرين كـاركرد فرهنـگ،        كه مهم   قدرت سياسي و فرهنگ مطرح بود، ولي با توجه به اين          

تقويت و تضمين نظام سلسله مراتبي حاكم بر نظام اجتمـاعي بـود نـه تعيـين مرزهـاي                   
تـر از محـدودة يـك         اً يـا كوچـك    كشاورزي عموم ـ ة  دورجامعة سياسي    ، سياسي ةجامع

يا از مرزهاي يـك فرهنـگ   ) اي  مثل دولت شهرها، جوامع روستايي و قبيله      (د   بو فرهنگ
  .)28-27صص () ها وريتمثل امپرا (فتر بسيار فراتر مي
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، رشـد اقتـصادي    »جهان صنعتي و در حال صـنعتي شـدن        «م با عنوان    چهاردر فصل   
در جهـان   ) براي ارزيابي مقبوليت  (عيت سياسي   عنوان يكي از معيارهاي بنيادين مشرو       به

 صـنعتي، متـأثر از تحـرك اجتمـاعي          ةدر جامع ـ . صنعتي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت       
سلسله مراتبي گذشته را رها كرده و بدون لقب و يا انتساب            هاي    گسترده، افراد وفاداري  

يـت جـايگزين    چنين، ماهيت معنايي كار متحول شده و تفكر و خلاق           هم. اي هستند   قبيله
  .)37-36صص (شود  نيروها و عضلات آدمي مي

 چرايي عدم   درخصوص، به بحث    »هاي مذاب   چندگانگي ديگ «فصل پنجم با عنوان     
هـا و     اين كه ليبـرال   . گيري يك فرهنگ جهاني همگون و يكپارچه اختصاص دارد          شكل

بـه  »  بزرگ گذار«هاي    نگر زمينه   هاي كل   دند با طرح ايده   كرها چگونه تلاش      ماركسيست
از . )42-40صـص  (يك فرهنگ واحد جهاني را فراهم كنند؛ اما در اين كار موفق نشدند       

هـاي فرهنگـي بـزرگ        ناهموار بودن سطح زمين و تمايل گـروه       «ديدگاه گلنر، علاوه بر     
شود فرهنگ جهانـشمولي متـأثر از         دلايل ديگري نيز وجود دارند كه سبب مي       » براي بقا 

  .)47-46صص (صنعتي شدن شكل نگيرد 
، تجارب متفـاوت گـذار از جامعـه كهـن بـه             »مراحل گذار «م با عنوان    ششدر فصل   

گلنر گذار از نظام اجتماعي ماقبل      .  معاصر در اروپا مورد بررسي قرار گرفته است        ةجامع
عدم توجه بـه    (وضعيت ويني   : كند   مرحله شناسايي مي   پنجملي به يك نظام ملي را طي        

هـاي    هـا و قيـام      شـورش (طلبي    ، عصر انضمام  )در كنگره وين  ريزي صلح     قوميت در پي  
رچوب ا در چ ـ  گرايـي   مليمحدوديت يافتن اصل    (، عصر ورساي و ويلسون      )گرايي  ملي

انطبـاق مرزهـاي واحـد      (پاكسازي قومي     عصر  ،  )يك صلح غيرعادلانه تحميلي بر آلمان     
اسات كـاهش احـس   (كاهش احساسات ملـي     عصر  و  ) سياسي و واحد قومي بر يكديگر     

  .)62-48صص ( )قومي در زندگي سياسي در جوامع پيشرفته صنعتي
 درخـصوص بـه بحـث     » ترويج كـشور و فرهنـگ     «فصل هفتم با عنوان     نويسنده در   

 يـك در    ةناحي ـ. پـردازد   هاي موجود در نواحي مختلف اروپـا مـي          هاي فرهنگ   پيچيدگي
 قبل از صنعتي شـدن  ها سواحل اروپايي اقيانوس اطلس قرار دارد كه در اين ناحيه مدت          

كرد   وبيش با تقسيمات فرهنگي ـ زباني تطبيق مي  ، مرزها كمگرايانه مليو ظهور نظريات 
 در آن   وگيـرد      سـاحلي اقيـانوس اطلـس را دربرمـي         ة دو كه شرق منطق    ةناحي. )64ص  (

هاي ملي شـكل      نه دولت در اين ناحيه    بنابراين،  . اد سرزميني وجود نداشت   حدولت و ات  
 چهار، اروپـاي شـرقي اسـت كـه در رويـارويي بـا               ةناحي. هاي ملي    فرهنگ گرفت و نه  
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تهاجم و سركوب شوروي قرار گرفت و غايت آن فروپاشي رژيم كمونيـستي شـوروي               
  .)71-63صص (بود 
پيامـدهاي  موضـوع   باشـد كـه بـه         عنوان فصل هشتم مـي    » گرايي  مليبار    خطر مرگ «

ــ   شرايط اجتمـاعي  . )73ص  ( ص دارد اختصا اول قرن بيستم     ة در نيم  گرايي  مليمهلك  
رويه، گسترش فقر،     فشارهاي اقتصادي، اختلال در زندگي سنتي، مهاجرت بي       (اقتصادي  

و عوامـل  ) نـسبت ضـعيف  بـه  هـاي   وجود دولت(هاي فرهنگي و سازماني       ، و سنت  ...)
هـاي ويرانگـر      ايدئولوژيك از جمله عواملي بودند كه در قرن بيستم موجب ظهور جنبه           

  .)76-74صص ( ند شدراييگ ملي
 سه نوع اخـلاق ظهـور    درخصوص، به بحث    »سه مرحلة اخلاق  «فصل نهم با عنوان     

اخـلاق  . م اختـصاص دارد   يزاخلاق روشنگري و رمانتيس     محور،    يافته يعني اخلاق وظيفه   
بوده و افلاطون بهتـرين     » موقعيت من و وظايف مرتبط با آن       «ةمحور مبتني بر ايد     وظيفه

در مقابل اين نگرش، اخلاق روشنگري فردگرايانه، جهانـشمول و          . گاه بود مبلغ اين ديد  
 روشـنگري، نـوع سـومي از        ةسرانجام در واكنش بـه فلـسف      . جويانه شكل گرفت    برابري

  .)79-77صص (اخلاق بر پايه رمانتيسيزم ظهور يافت 
هـاي ظهـور      باشـد كـه در آن زمينـه          مـي  »ها در برابر عقـل      ريشه«عنوان فصل دهم،    

گرايي جنبش روشنگري در ادبيات مورد بحث قرار گرفته           تين واكنش در برابر عقل    نخس
 احـساسات و    رمانتيسيزمگرايي تأكيد داشت،      كه روشنگري بر عقل و عام       درحالي. است
  .)82ص (ستايد  گرايي را مي خاص

 رمانتيك و پيـدايي     ة، نسبت ميان انديش   »ها و انسان    ريشه«در فصل يازدهم، با عنوان      
هـا بـه جـاي موقعيـت           با طـرح مفهـوم ريـشه       رمانتيسيزم.  بررسي شده است   گرايي  يمل

  .)88ص (عنوان مبناي هويت تحولات مهمي را به وجود آورد  اجتماعي، يا عقل به
 اهميـت فرهنـگ     درخـصوص بـه بحـث     » دين و فرهنـگ   «فصل دوازدهم با عنوان     

ضويت نـه برمبنـاي     ايـن نـوع ع ـ    . پـردازد   عنوان مبناي عضويت و احساس تعلق مـي         به
 فرهنگـي   ةموقعيت اجتماعي افراد بلكه برمبناي فرهنگ يا صلاحيت عضويت در جامع ـ          

شـرط    آيد، زيرا پيش    شود و ارزشمندترين دارايي براي شخص به حساب مي          تعريف مي 
  .)91ص (برخورداري يا دسترسي به تمامي امكانات ديگر است 

باشـد كـه درصـدد     ، عنوان فصل سيزدهم مي  » عربي گرايي  مليبنيادگرايي اسلامي و    «
زعـم    بـه . باشـد    در جهان اسلام مـي     گرايي  ملياي متفاوت از الگوي اروپايي         تجربه ةارائ
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 و  گرايـي   ملـي متـأثر از تحـولات رخ داده در غـرب نظيـر              عربـي    گرايـي   ملينويسنده،  
لنـر بيـان    گ. )101ص  (كه در غرب نيز چنين شد         گيري جوامع ملي است؛ همچنان      شكل
اسلام از اين جهت با ساير اديان متفاوت است كه بـه وضـوح بـا سكولاريـسم     «كند    مي

  .)102ص (» ناسازگار است
 مـسئله اختـصاص دارد؛      و به تبيـين د    »ماركسيسم و اسلام  «فصل چهاردهم با عنوان     

دانه اسلام در برابر روند رو بـه گـسترش سكولاريـسم؛ و دوم،              ننخست مقاومت قدرتم  
نويـسنده  . )103ص  ( ماركسيـسم    ةي ناگهاني، كامل، بدون مقاومـت و مفتـضحان        فروپاش

 را مـورد    گرايـي   مليانداز كاملاً متفاوت ماركسيسم و اسلام با          كوشد سرشت و چشم     مي
  .هاي آنها را برشمرد ها و تفاوت بررسي قرار داده و شباهت
انگـاران و     ديدگاه ازلـي  ، به تبيين دو     »ها ناف دارند؟    آيا ملت «فصل پانزدهم با عنوان     

 و درواقع پاسخ به اين پرسش اختصاص دارد كه آيـا حـس    گرايي  ملينوگرايان پيرامون   
قوميت، احساس تعلق به يك ملت و ابراز اين احساس آتشين با زبـان سياسـت، امـري                  
قديمي بوده و در طول تاريخ وجود داشـته اسـت، يـا بـرعكس، امـري جديـد بـوده و                      

 نوگرايـان قـرار     ةاز آن جايي كه گلنر در زمـر       . )108ص  (است؟  محصول دنياي معاصر    
كند، اما احساس تعلق و هويت را امـري   اي ذاتاً نو تلقي مي  را پديدهگرايي  ملي  گيرد،  مي

  .اند داند كه برخي ملل قديمي همواره از آن برخوردار بوده قديمي مي
انـدازهاي     و چـشم   ، بـه بررسـي جوانـب      »نتايج عملي «واپسين فصل كتاب با عنوان      

 فقط يك پديده نيست، يـك مـشكل نيـز           گرايي  ملي«زعم گلنر،     به. پردازد   مي گرايانه  ملي
گرايـي    گرايي يا طبقـه     هست و آن هم نه فقط براي كساني كه به دليل تعهدشان به جهان             

حتي اگر فردي به هـيچ      . ها ذاتاً مبناي مناسبي براي نظام سياسي نيستند         معتقدند كه ملت  
اي در باب ساختار و مرزهاي مناسـب كـشور متعهـد نباشـد، بـاز هـم بـه دليـل                        هنظري

 آشفته خـاطر خواهـد      گرايي  مليهاي ناشي از      عدالتي  ها و بي    رحمي     بي ،ها  ها، رنج   ويراني
  .)122ص (» شد

انـداز    و ايجاد چشمگرايي مليهايي هم كه در پايان كتاب براي رفع مشكلات      توصيه
مـرجح شـمردن ثبـات و اجتنـاب از          : اند  شود، بسيار كلي    ائه مي مطلوب تعلق سياسي ار   

يابي به وفور و رفاه، متمركـز سـاختن سـازوكارهاي اصـلي               ثباتي، تلاش براي دست     بي
حفظ نظم و تمركززدايي از سازوكارهاي تـأمين رفـاه اجتمـاعي، و پـس از آن، زدودن                  

  .ه سرزمينوار بت
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  نقد شكلي. 1
شـده و    معتبر ايراني بـه زيـور طبـع آراسـته          ناز ناشرا  فارسي كتاب توسط يكي      ةترجم

چينـي و   آرايـي و حـروف   صفحه. كمتر در آن نقص و ايرادي به لحاظ چاپي وجود دارد   
  . فارسي از نكات مثبت اين كتاب به لحاظ شكلي استةچاپ مناسب ترجم

ا هستيم كـه    هاي روان و سليس شاهد برخي ايراد        رغم ترجمه   اما از جهت ترجمه، به    
ايـن  . باشد  اي و بخشي ديگر نيازمند تصحيح مي         ذوقي و سليقه   ةا بيشتر جنب  آنهبرخي از   

  :توان بدين صورت ارائه كرد نقايص را مي
  معادل انگليسي  واژه درست  صفحه   نامناسبةواژ

 Encounters with  مواجهه با ناسيوناليسم  2  ها با ناسيوناليسم مواجهه
Nationalism 

 Primordialists  انگاران لياز  4  گرايان آغازين
ناسيوناليسم سر خود را هـم      

ناسيوناليسم ظهور   50  ...بلند نكرد 
   ...نيافت

 Pluratism  گرايي كثرت  60  چندگرايي
 Veil of ignorance  پرده جهل  81  سپردة غفلت

 Gesellshaft=society  جامعه  89  اجتماع
Germinschaft=commu  اجتماع  89  جامعه هم بسته

nity 
 Non-reasonable  اجماع غيرمستدل  124  اجماع غيرمبتني بر استدلال

commonsensus 
  

  نقد محتوايي. 2
هاي اصـلي خـود       ها و انديشه     ايده ة تلاش نموده است عصار    ناسيوناليسمگلنر در كتاب    

 بيـشتري   ةد از اين اثر بهـر     نتوان  رو، افرادي مي    از اين .  ارائه كند  گرايي  ملي درخصوصرا  
درواقع، اثر حاضر بـا     . كه به نحوي تخصصي در اين حوزه مطالعات پيشيني دارند         ببرند  

رويكردي مجمل نگاشته شده و در آن بيشتر نكات كليدي در ديدگاه گلنـر ارائـه شـده                  
توانـد بـراي خواننـدگاني كـه در ايـن زمينـه                صرف اين اثر نمـي     ةبنابراين مطالع . است

  .مطالعات قبلي ندارند، مفيد باشد
ز و اختصار موجود در كتاب باعث شده است مفاهيم پايه و اساسي مطرح شده               ايجا

رغـم طـرح بحـث      نمونـه، علـي  عنوان به. نظير فرهنگ و سازمان واكاوي و تدقيق نشود       
چنـين   هم.  هفتم اين اثر، مفهوم روشن و دقيقي از آن ارائه نشده استةسازمان در صفح  

نـگ و سـازمان و جايگـاه آن در بحـث            مدلي عملياتي و روشن براي تبيـين نقـش فره         
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 اجتماع روشن  و اقتصاد  در رابطه با مفاهيم ديگري نظير تاريخ، جغرافيا، دين،      گرايي  ملي
  .نشده است

توانـد چنـدان      نمي) صورت صرف   به( فرهنگ مشترك    ةچنين، تعريف ملت بر پاي      هم
را » ملت«تاً مفهوم   درواقع، ما موق  «: ده است كركه خود نويسنده بيان       چنان. راهگشا باشد 

ي تطــابق بــا اگرچــه ايــن تعريــف بــرا. ايــم برمبنــاي فرهنــگ مــشترك تعريــف كــرده
عنوان يك مبنـاي اوليـه بـراي          قع نيازمند جرح و تعديل است، به      هاي جهانِ وا    پيچيدگي

  .)8ص (» رسد اي كه مدنظر ماست مناسب به نظر مي درك پديده
نگ در جوامع كشاورزي قدري مـبهم   براساس نقش فرهگرايي مليگيري  تبيين شكل 

كند از آن جـايي كـه كـاركرد اصـلي فرهنـگ در جوامـع                  گلنر، ادعا مي  . رسد  به نظر مي  
كشاورزي عبارت بود از تقويت و تضمين سلسله مراتبي حاكم بر نظـام اجتمـاعي و از                 

زمان نقش كاملاً متفـاوت ديگـري ايفـا           تواند به طور هم     آن جايي كه فرهنگ اساساً نمي     
كـه    درحالي. )27ص  ( كشاورزي عمل كند     ةتواند در جامع     نمي گرايي  مليكند؛ در نتيجه    

هـاي    ـ اجتمـاعي، زمينـه     هاي فرهنگي   تواند علاوه بر تبيين و تضمين تفاوت        فرهنگ مي 
در چـارچوب قلمـرو     (تقويت همبستگي اجتماعي و بـه تناسـب آن خودآگـاهي ملـي              

 فرهنگ نه دستگاهي يك منظوره، بلكه متـضمن          به تعبير دقيق،   .را فراهم آورد  ) 1محدود
هـر  . ها و اهداف متفاوتي را پيگيري نمايد   تواند نقش   اي است كه مي     فرايندهاي چندگانه 

در [بيان اين نكات بدين معني نيـست كـه          «: نويسد  چند گلنر با اذعان به چنين امري مي       
 عمومـاً مرزهـاي     با اين حال، فرهنگ   . فرهنگ، اهميت سياسي ندارد   ] جوامع كشاورزي 

 ةكند، و نه مرزهاي جـانبي، يعنـي محـدود           عمودي يعني موقعيت اجتماعي را تعيين مي      
  .)30ص (» سرزميني را

 اصـل    دهـد،    را توضيح مي   گرايي  مليآنچه كه به طور خلاصه      «گلنر مدعي است كه     
كـه بـيش از       ، حـال آن   )38ص  (» عنوان تنها نوع پيوند سياسي اسـت        تجانس فرهنگي به  

.  هـستيم  گرايـي   ملـي نس فرهنگي ما شاهد ظهور و بروز تنوعات فرهنگـي در مـتن              تجا
هـاي وحـدت و همپـارچگي سـرزميني،           رغـم تمهيـد زمينـه        به گرايي  مليبدين معنا كه    

ايـن  . سـالاري تحميـل نمايـد       تواند يكساني و تجانس فرهنگي را از طريـق ديـوان            نمي
زيـرا  .  نيز محـسوب شـود     گرايي  مليل  تواند پاشنه آشي    كه به يك معنا مي    واقعيتي است   
نگـري     به ايده يكـسان    گرايي  مليهاي ظهور يافته در متن ايدئولوژي         بست  بسياري از بن  

  .گردد سازي بازمي فرهنگي مندرج در آن و در پيش گرفتن الگوهاي يكسان
                                                      
1. Parochial 
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نگاه پيوستار به بحث و ارائه بحث در چارچوبي منسجم و در قالب فصول مختلـف            
درواقع، هر يك از فصول به نحوي زمينه را بـراي ارائـه             . ن اثر افزوده است   بر اهميت اي  

  .آورند بحث در فصل بعدي فراهم مي
بـه فرهنـگ   يكي از انتقادات جدي بر ديدگاه نويسنده، رويكرد عام و انطبـاق گلنـر              

او . مركزيـت يابـد   محـوري در آن       شود نوعي غـرب     غرب و اسلام است كه موجب مي      
 مختلف اسلام سياسي را ياه ند تا جريانك گرايانه تلاش مي ردي تقليلچنين در رويك   هم

مورد خطـاب قـرار دهـد كـه بيـانگر نگـرش             » ادگرايي اسلامي يبن « در چارچوب مفهوم  
  .باشد نادرست گلنر به تنوع هويتي موجود در جهان اسلام مي
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